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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Poets and writers, for a long time, have figuratively or explicitly 

uttered their emotions and feelings in their works through various 

colors, in such a way that significant results can be achieved regarding 

their personality traits if their works are examined psychologically. 

The present study was an attempt to analyze the use of colors in 

Nizami-Ganjavi’s Eskandar-Nameh and al-Hariri’s  Maqamat, 

recruiting descriptive-analytical approaches. The results revealed that 

Nizami-Ganjavi had exploited colors by 380 times in Eskandar-

Nameh, namely, 261 times directly and 119 times indirectly, using 

words such as dark, light, pitch-black, and the like. Accordingly, black 

and its derivatives with 107 repetitions, respectively with 57 and 50 

direct and indirect cases, had the highest frequency. The use of colors 

had been typically employed as a simile, a metaphor, and an irony to 

account for the inner states of humans, which was to a great extent in 

agreement with the views of contemporary psychologists about 

different colors. Al-Hariri had also referred to 37 colors in his 

Maqamat, with yellow having the highest frequency (14 repetitions). 

In contrast to Eskandar-Nameh, the use of colors in Maqamat had 

been more symbolic and ironic, often stemming from the nature of 

colors; for example, white signifying hopefulness, black representing 

despondency and misfortune, or yellow indicating sorrow, ailment, 

and demise in one place and a symbol of delight and exhilaration in 

another. Additionally, the frequency of the colors in these two works is 

illustrated in diagrams. 
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 مقارنة استخدام اللون في القصص الشعرية والنثرية الفارسية والعربية 
 سكندرنامة لنظامي ومقامات الحريري أنموذجا(إ)

 3پيمان صالحي |2محمدرضا شیرخاني |1علي حيدري

 aliheidary56@gmail.com  . العنوان الإلکتروني:إیران إیلام، إیلام، جامعة الإنسانیةّ، والعلوم الآداب کلیّةّ وآدابها، العربیة اللغّة فرعفي  . خریج الماجستیر1
بببة العربیبببة اللغّبببة قسببب في  مشبببا   أسبببتا ، الکاتبببلم المسببب و . 2 بّ ببانیةّ، والعلبببوم الآداب وآدابها،کلیّ  . العنبببوان الإلکببببتروني:إیبببران إیبببلام، إیبببلام، جامعبببة الإنسب

mr.shirkhani@ilam.ac.ir 
 p.salehi@Ilam.ac.ir العنوان الإلکتروني:. إیران إیلام، إیلام، جامعة الإنسانیةّ، والعلوم الآداب وآدابها،کلیّةّ العربیة اللغّة قس في  مشا   أستا . 3

 الملخّص معلومات المقال
القدم باستخدام اللّون بشكلٍ  مزي أو صریح؛  كان الشعراء والكتاّب، یصوّ ون عواطفه  ومشاعره  في آثا ه  منذ مقالة محکّمةقال  المنوع 

نستطیع أن نحصل على نتباجج هامبة حبو  يخصبیان  عبق طریبة د اسبة نفسبیة لآثا هب . قبد حاولب  هبذ   حیث
 لنظبام  «إسبكند  ممب »التحلیلب  و الإحصباج ، تينیبس اسبتخدام انلبوان في كتبا   –الوصبف   الد اسة بمنهجب 

مبر،  261مبر،،  380اللبون في "اسبكند مم "  أنّ  قد استخدم نظبام  النتاجج ، إلیتشیر  و"المقامات" للحریري.
بصو  ، غیر ميناير، باستخدام لون انسود، انبیض،أسود مظل  و... . وقد أخذ اللّون  مر، 119بصو ، ميناير، و 
و ، غیر ميناير،. فاستخدام مر، بص 50مر، بصو ، ميناير، و  107 في هذا انثر بتکرا  أكثر ظهو ا  انسود ومشتقّات 

اللون کان على يكل التشينی  والاستعا ، والكنایة، للتعينیر عق الحالات النفسیة للإنسان غاليناً، والتي تطبابة آ اء 
مر،، انلوان  37علماء النفس المعاصریق حو  استخدام انلوان تطابقاً واسعاً. كما استخدم الحریري في مقامات  

مر،. فاستخدام انلوان في المقامات جاء خلاف  14لدی  بتکرا    لّون انصفر أعلى نسينةالمختلفة. وقد حظ  ال
لالبة اللبّون انببیض علبى انمبل، عق طينیعبة انلبوان نفسبها؛ كد ینينع ما إسكند مم ، بشكل  مزي وكناج ؛ وكثیراً 

 مزاً للفرح والسعاد، تا ، أخرى. قد انسود على الیأس والشقاء. وانصفر قد یكون  مزا للحزن والموت تا ،، ویكون و 
 انمو  المذكو ،، بتقديم  س  بیانيّ لنسينة تكرا  انلوان في هذیق انثریق. إضافة إلیقام  هذ  الد اسة 

 28/10/1441  الوصول
 26/7/1442المراجعة  التنقيح و 
 22/8/1442  القبول

   الدلّيليةّالكلمات 
 اللون، 

  ،عل  النفّس
 نظام  كنجوي، 

 الحریري، 
 إسكند مم ،
 المقامات.

سكند ممة لنظام  إمقا نة استخدام اللون في القصص الشعریة والنثریة الفا سیة والعربیة )(. 1444)پیمان  ،صالح  ، محمد ضا؛يیرخاني ؛عل  ،حید ي: الإحالة
 .44-25(، 2) 12، بحوث في اندب المقا ن. ومقامات الحریري أنمو جا(

 .الکتاّب©                                                                                                               جامعة  ازي: النشر
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  های منظوم و منثور فارسی و عربی تطبیق کاربرد رنگ در داستان

 نظامی و مقامات حریری( ةموردی: اسکندرنام ة)مطالع

 3پیمان صالحی |2شیرخانی محمدرضا |1علی حیدری

 aliheidary56@gmail.com. رایانامه: ، ایرانایلام، ایلام ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشکدة ادبیات، دانشگاه آموختة کارشناسی دانش. 1
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 چکیده اطلاعات مقاله

نمادین یا صریح، عاطفهه و   صورت بهاز دیرباز تاکنون، شاعران و نویسندگان در آثار خویش،  مقالة پژوهشینوع مقاله: 

توان  می  شناسانه به آثار آنان روان ای که با نگاهی گونه کشند؛ به احساس خود را با رنگ به تصویر می

ی دست یافت. در همین راستا، پژوهش مذکور تلاش توجهّپیرامون شخصیت ایشان، به نتایج قابل 

ها را در اسکندرنامه نظامی و  تحلیلی و آماری، کاربرد رنگ -کرده است با دو رویکرد توصیفی

ایت از آن دارد که نظامی در اسکندرنامه مقامات حریری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج، حک

هایی  بار به شکل غیر مستقیم و با واژه 119مستقیم و  طور بهبار  261بهره برده است،   بار از رنگ 380

مورد  57بار تکرار،  107در این اثر، رنگ سیاه و مشتقات آن با  ...مانند تیره، روشن، قیرگون و

تشبیه، استعاره  صورت بهمورد غیر مستقیم، بیشترین بسامد را دارد. کاربرد رنگ، اغلب  50مستقیم و 

شناسان معاصر پیرامهون   و کنایه برای تعبیر از حالات درونی انسان بوده است که با نظرات روان

های گوناگون  بار به رنگ 37ابقت بسیار دارد. حریری نیز در مقامات خود، های مختلف، مط رنگ

بار تکرار، بالاترین بسامد را دارد. برخلاف اسهکندرنامه،   14اشاره کرده است که رنگ زرد با 

ها سرچشمه  کاربرد رنگ در مقامات، بیشتر جنبة نمادین و کنایی دارد که اغلب از طبیعت رنگ

بختی یا رنگ زرد ممکن است در  لالت سپیدی بر امید و سیاهی بر نومیدی و سیهگرفته است؛ مانند د

 ها نیابر  افزونجایی نماد اندوه و بیماری و مرگ باشد و در جایی دیگر نمادی از شادی و سعادت. 

 نمایش گذاشته است. ها را در این دو اثر، به نمودار، بسامد رنگ با ارائة نوشتار پیش رو

 31/3/1399 :افتیدر خیتار

 20/12/1399تاریخ بازنگری: 

 16/1/1400: رشیپذ خیتار

  های کلیدی: واژه

 رنگ، 

 شناسی، روان

 نظامی گنجوی، 

 حریری، 

 ،  اسکندرنامه

 .مقامات

 ة)مطالع فارسی و عربیهای منظوم و منثور  تطبیق کاربرد رنگ در داستان(. 1401)پیمان  ،صالحی ؛محمدرضا ،شیرخانی ؛علی ،حیدری: استناد

 .44-25(، 2) 12، ادبیات تطبیقی ةنام  کاوش. نظامی و مقامات حریری( ةموردی: اسکندرنام

 نویسندگان. ©                       ناشر: دانشگاه رازی                                                                                                           
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 پیشگفتار. 1

 . تعریف موضوع1-1
انسهان بهوده و    توجهّمحسوسات، از دیرباز مورد ة ترین و نمودارترین عنصر در حوز برجسته عنوان به «رنگ»

همواره روح و روان آدمی را مسحور قدرت نافذ خویش نموده است. در بررسی عناصر گوناگون یک اثهر  

تهرین عنصهر در بههروز    ادبهی، رنهگ در بازیافهت راسههتین آن اثهر بسهیار کارگشاسههت. امهروزه رنهگ مهههم       

بهه اععهان خهویش     «گوتهه »ود. بسیاری از بزرگان ادبی و هنری جهان چون ر می شمار بههای هنری  خلاقیت

 (.5-4: 1363 اند )استوار، بوده ها آندقیق به  توجهّو  ها رنگمدیون استفاده خلاّق از 

در قلمرو شعر فارسی و عربی، رنگ در اشعار شاعران، بسیار درخشان و دارای نمودی آشکار و برجسته  

از آن میان، عنصر رنگ استوارند. بررسی دقیق آثار ادبی،  های بیرونی و ویژگیة است و بیشتر تصویرها بر پای

های ساختاری و بلاغی متن ادبی، ارتبهاطی تهام    زمینهة رنگ در آثار ادبی با هم یریکارگ بهدهد که  نشان می

محسوسهات انسهان در   ة تهرین حهوز   گسهترده  عنهوان  بهه (؛ بنهابراین عنصهر رنهگ    281: 2003دارد )عصهفور،  

ههای خاصّهی از رهگهذر     ایّهام مجازهها و اسهتعاره    نیتهر  میقهد ای دارد و از  سهم عمهده تصویرهای شاعران 

، درواقه  (؛ 274: 1370، شهفیعی کهدکنی  طبیعی خود وجهود داشهته اسهت )   دادن رنگ در غیر مورد  توسعه

 ، نشان داده شده است.ها رنگبا صفتی از صفات  ندیآ یدرنمزیبایی  بسیاری از امور معنوی که به حسّ

 و هدف اهمّیت. ضرورت، 1-2
گمهان انتخها     هاسهت، بهی   تر، نقاشی با واژه ها یا به تعبیر دقیق متون منظوم و منثور، گزینش واژه ازآنجاکه

تأثیر باشد و انتخا  آگاهانه یا ناآگاهانه هر رنهگ   تواند بی هنرمندی شاعر و نویسنده نمیة ها در عرص رنگ

گهردد، لهذا انجهام چنهین      ههای آن محسهو  مهی    ه هستی و پدیدهاز سوی شاعر، بیانگر دیدگاه وی نسبت ب

 است. توجهّپژوهشی درخور 

 های پژوهش . پرسش1-3

 ها در اسکندرنامه نظامی و مقامات حریری چیست؟ کارگیری رنگ علل به -

های مختلف صورت گرفته است تا چه حد  ای که امروزه پیرامون رنگ یشناس روانبه مطالعات  توجهّبا  -

 ها در این دو اثر، با نتایج تحقیقاتی معاصر، همخوانی دارد؟ کاربرد رنگ

 . پیشینة پژوهش1-4

هایی صورت گرفته  باره پژوهش ها در متون نثر و نظم دارند، کم و بیش در این ی که رنگاهمّیتبه  توجهّبا 
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پیکر که  در هفت شده مطرح رنگ هفت، (1386) واردی و مختاری د:شو اشاره می ها آناست که به برخی از 

در هر  شده مطرحهای  ها با حکایت و ارتباط این رنگاست  گانه ق به یکی از گنبدهای هفتمتعلّ هرکدام

 .ندا کردهبررسی را  گنبد

ده ارائه دا وی کریپ هفت در منظومة ژهیو بهنظامی برای برخی از نمادهای شعر ، تفسیری (1391) کریمی 

 .دست آمده است هر رنگ به های مثبت و منفیدادن کاربردکنار هم قراربا  این تفسیرها است.

 یهای با رنگ نخستین معلقّاتمعشوق در ابیات  اند که ، به این نتیجه رسیده(1388) رضایی و عزیزی 

رنگ سیاه در ، سوبالاترین بسامد را دارد، از دیگررنگ سفید کند و کاربرد  میج خودنمایی مهیّ

درهم آمیخته است که این خود  بلکه با رنگ سفید ،نرفتهکار  به ییتنها بههای شاعرانه، اغلب  گریتصویر

 زیبایی به شعر این دوره بخشیده است.  جلوة

ه در شعر گرمارودی، رنگ سرخ نشانة تمایل به اند ک ، به این نتیجه رسیده(1391) معروف و صالحی 

از عشق به فلسطین و ز مبارزه و در شعر درویش نمادی زندگی سراسر پر جنب و جوش و سرشار ا داشتن

و دلالت بر  است راه آزادسازی آن و رنگ سبز در شعر این دو شاعر، نمادی مقدسّرمز شهادت در

 امیدواری و جاودانگی دارد.

نظامی و  در اسکندرنامة ها آنها و علل کاربرد  مند تاکنون پیرامون بسامد رنگ مطالعات نظام براساس 

به بسامد بالای کاربرد  توجهّتطبیقی، پژوهشی صورت نگرفته و با  صورت به هم آنکتا  مقامات حریری 

 شود. ها در این دو اثر، جای خالی چنین پژوهشی احساس می رنگ

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

کایی صورت گرفتهه  مکتب تطبیقی آمری براساستحلیلی و آماری و  -پژوهش حاضر با دو روش توصیفی

 دستةدر  هرکدامدادن درادامه، با قرارکار رفته، استخراج و  رنگ به ها آناست. ابتدا ابیات و عباراتی که در 

 ده است.توضیحات و آمار لازم، ارائه ش ها آنمخصوص به خود، پیرامون 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 مقامه .2-1
ای عربهی   ( در اصل واژه490: 1956 )ابن منظور، «قام، یقوم، قوماً»ة مقامه به فتح اول یا ضمّ اول از ریشة واژ

خاصی از نثر، مصطلح گردید. این ة های معنایی، در قرن چهارم هجری برای گون است که پس از دگرگونی

 نامید. می «احادث»های خود را  الزمان همدانی است و ابن درید مجلس واژه، از اختراعات بدی 

های کهن است که با نثری مصنوع آمیخته بها شهعر، پیرامهون قهرمهانی      کلی از انواع داستان طور بهمقامه  
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در پایهان   کهه  نیهمه آورد و  شود و حوادثی را بهه وجهود مهی    ناشناس در داستان ظاهر می صورت بهاست که 

بعهدی آشهکار گهردد.     دوبهاره در نقشهی دیگهر، در مقامهة     گردد تا آنکهه  شود، ناپدید می داستان شناخته می

 های مجزّا دانست که وحدت موضوعی دارند. ای از داستان ( از این رو مجموعه207: 1373)شمیسا، 

 «ابوزید سروجی»های آن یعنی  در مقامات حریری، نخستین مقامه با آشنایی دو شخصیت، همه داستان 

 هجهری(  321فی در ابن درَُید )متهو  شود. ها، آغاز می شخصیت اصلی و حارث بن همام راوی مقامه عنوان به

 (.203: 1376نویسی گشود )عبدالجلیل،  های خود راه را بر فنّ مقامه «حدیث»نخستین کسی است که با 

 اسکندرنامه .2-2
نامهه و   نظامی پنجمین دفتر از پنج گنج اوست. نظامی در این مثنوی که شامل دو بخش شهرف ة اسکندرنام

شخصیت تاریخی اسکندر کبیر گذاشته است. ة دو موضوع ناهماهنگ را بر عهدنامه است، دو نقش و  اقبال

کوشد تا شخصیت  کند و می نامه( آغاز می ها را با )ساقی نامه( شاعر، تمامی داستان در بخش نخست )شرف

آنچه در مدارک ایرانی، یونانی و یهودی عکهر شهده معرّفهی کنهد. بخهش دوم       براساستاریخی اسکندر را 

 در بیت نخست: «خرد»نامه یا خردنامه(، به مناسبت کلمه  )اقبال

 گنجههههی آرد پدیههههد هرکجههههاخهههرد  
 

 ز نههههام خهههههدا سههههازد آن را کلیهههههد   
 

آغاز شده است. شاعر  «نامه مغنی»ود که تمامی حکایات آن با ر می شمار هبششمین دفتر از کلیات نظامی  

تا  83در قرآن کریم، آیات  «عوالقرنین»به عکر نام  توجهّاین بخش را با هدف رسیدن به حکمت اسلامی، با 

نظم کشیده و آن را تحت تأثیر تفاسیر قرآن مجید سروده است )دسهتگردی،   کهف، بهة مبارکة آخر سور

1380 :18). 

حریری، دربردارنده رنگ یا  و مقاماتهایی را که در اسکندرنامه نظامی  در این بخش، ابیات و عبارت 

مورد  ها آنرفته در کار های به یکی از مفاهیم آن است، استخراج شده و نکات ادبی و بلاغی و ظرافت

 بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در تمامی موارد، آمار کاربست رنگ در این دو اثر، ارائه گردیده است.

 رنگ سیاه .2-3
هر رنگ در محیط خاص ممکن است یادآور موضوعی »چون شفیعی کدکنی، همنظرانی  صاحبباور  به

داشته  نفرتباشد و هر قوم ممکن است به مناسبت اوضاع اقلیمی خود، رنگی را دوست بدارند و از رنگی، 

 (.26-27: 1370کدکنی،  )شفیعی« باشند

و از جهت دیگر با شر و توان آن را از جهتی در مرگ  رنگ سیاه با معانی بسیاری مرتبط است که می 

ها در قداست و وقار خلاصه کرد و این معانی، پیوسته تا به امروز برای رنگ  و در بعضی جایگاه (1)مهانت



 29 (...نظامی ةموردی: اسکندرنام ة)مطالع های منظوم و منثور فارسی و عربی تطبیق کاربرد رنگ در داستان
 

انگیزد و مرتبط  (. سیاه، رنگی است که حزن و بدبینی و ترس را برمی260: 1983سیاه رایج است )ریاض، 

ن رنگ در برخی مواق ، نماد زیبایی است مثلاً در رنگ (. ای200: 1997با شب و تاریکی است )مختار عمر، 

 رود. می شمار بههای زیبایی افراد  ها که از جلوه چشم و رنگ موی انسان

بار غیر مستقیم و با الفاظی  50مستقیم و  طور بهبار  57رنگ سیاه در اسکندرنامه بیشترین بسامد را دارد.  

مانند شب، ظلمت، قیرگون، تاریک و... مورد استفاده قرار گرفته است. در دیوان مذکور، این رنگ، غالباً بر 

 ای است. کند و کمتر دارای معنای نمادین و کنایه معنای لغوی و ظاهری دلالت می

نمونه اژدهای سهمگینی  عنوان بهمعرّفی کرده است،  رنگ اهیسمعمول موجودات اهریمنی را طور  بهنظامی 

رسد و اژدهای قصاصه نام در  شود و با کشتن آن به گنج می پیکر با آن روبرو می که بهرام، در هفت

شود، از ابر  خوراک آن قوم می هرسالهاند. همچنین اژدهایی که در سرزمین یأجوج  رنگ اسکندرنامه سیاه

 :افتد یفرومسیاه 

 نهههاک  کهههاره و سههههم  و سهههتم سهههیاه
 

 چههو دودی کههه آیههد بههرون از مغههاک    
 

 (174: 1335، گنجوی )نظامی

 فتهههد سهههال تههها سهههال از ابهههر سهههیاه     
 

 کههههاره تنینههههی آن جایگهههههاه   سههههتم  
 

 (225)همان: 

ها و در طول اعصار،  فرهنگ کم غالب رسد رنگ سیاه در تمام و یا دست با این وجود به نظر می

بردن رنگ کار  به ظلم، نابرابری و ناامیدی بوده است. همان مفهومی که نظامی بامفهوم ظلمت، ة کنند تداعی

مفهوم  ةکنند یتداعهای دیگری که  سیاه در اشعارش، در نظر داشته است و برای تکمیل آن حتی از واژه

 در اسکندرنامه، هرچندهای شب، تیرگی، تاریکی و قیرگون.  سیاهی باشند کمک گرفته است، مانند واژه

بیشتر او به سیاهی موجب شده که گاهی برای نشان دادن  توجهّگاهی سیاهی با سپیدی همراه است؛ ولی 

 کار برده و این خود نشان از غلبه رنگ سیاه به عهن شاعر دارد: سیاهی مطلق، آن را بدون سپیدی به

 پهههس از سهههاعتی تنهههد شهههیری سهههیاه  
 

 بههههرون آمههههد از پههههره قلههههب گههههاه    
 

 (442)همان: 

 خسهههههرو در آن سهههههایگاه  فرومانهههههد
 

 چهههو سهههایه شهههده روز بهههر وی سهههیاه   
 

 (512)همان: 

سیاه، از کلماتی مانند تاریک و قیرگون استفاده کرده و منظور اصلی شاعر ة واژ یجا بهدر ابیات زیر، نظامی 

 از کاربرد این کلمات، اشاره به رنگ سیاه است:
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 از آن دوزخ تنهههگ تاریهههک زشهههت   
 

 بهشههتهمهش حههور حاصههل شهده هههم    
 

 (81)همان: 

 ز پهههههیش سهههههپه زنگهههههی قیرگهههههون 
 

 جنههههاحی بههههرآورده چههههون بیسههههتون  
 

 (110)همان: 

 کار برده است: ی از صفات شیران خشمگین و قوی بهیک عنوان بهر برخی موارد، نظامی، سیاهی را د

 پهههس از سهههاعتی تنهههد شهههیری سهههیاه  
 

 گههههاه بههههرون آمههههد از پههههره قلههههب    
 

 (442)همان:  

 هنهههدی چهههو شهههیر سهههیاه    دگربهههاره
 

 بههههه ناوردگههههاه  (2)درافکنههههد ختلههههی  
 

 (450)همان:  

 طور بهبار  5کار برده رنگ سیاه است. حریری از این رنگ  نگی که حریری در کتا  مقامات، بهاولین ر

 )تاریکی( و... «ظُلمة»)لباس سیاه نقش دار(،  «الخَمیصة»)شب تار(،  «لیلُ البهیم» مانندغیر مستقیم و با الفاظی 

وَمَا قَصَدتُ » دهد: مذکور، معنای عظمت و کثرت را می کتا  مقدمة نمونه، کاربرد این رنگ در رایب
)ترجمه: هرگز قصد انتقال از یک اسلو  به  (21تا  ‎. )حريری، بی«بالإحماَضِ فِيهِ إلا تنَشيِطَ قاَرئيِهِ وَتَکثیر سَوَادِ طاَلبِيِه

 کردن گروه خواهندگان آن.(آوردن خوانندگان و زیاد نشاط ، جز برای بهاسلوبی دیگر را نداشتم

دهد که یکی از صفات و  رنگ سیاه )سواد( در این متن مفهوم عظمت، کثرت و فراوانی را می 

 های این رنگ است و حریری به شکل زیبایی این معنا و مفهوم را به عهن خواننده رسانده است. ویژگی

 بیت نیز نماد عظمت است:رنگ سیاه در این 

 لبَِستتتتتتتیُ اةمَيِصَتتتتتتتتةَ أب تتتتتتتتی اةبَِيصتتتتتتتتةَ 
 

 وَأنشَتتتتتبیُ شِصّتتتتتتیَ فتتتتتی  تتتتتتّ  شيِصَتتتتتتة 
 

 (21)همان 
گیهری خهود را بهرای       مهاهی ام تا حلوای روغن و خرما را بجویم و قهلاّ  دار را پوشیده )ترجمه: لباس سیاه نقش

 ام.( گرفتن ماهی شیص انداخته

ست، بنابراین شخص ناچار است د موجب مقبولیت اجتماعی بیشتر اوبه اینکه پوشش ظاهری فر توجهّبا 

 جهت مقبولیت اجتماعی، لباس فاخر بر تن کند و در این متن لباس سیاه، رنگ فاخر آن زمان است.

 است:در مقامات چندین بار برای بیان مفهوم ترس و غم و اندوه، از رنگ سیاه یا تاریکی استفاده شده 

 وَتَستتتتتتتتتتتتتتعی فتتتتتتتتتتتتتتی َ تتتتتتتتتتتتتتوَی التتتتتتتتتتتتتتنّف 
 وَتنَسَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی  لَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتةَ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر م 

 

 وَتََتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالُ عَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی الفَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 وَلا تتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ُ رُ مَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  َّ 
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 (96)همان  
دهی و تهاریکی قبهر    خرج می ارزشی، نیرنگ به خاطر چیز بی شتابی و به ال خواهش نفس خود، میدنب و بهترجمه: )

 کنی.( یاد نمیکنی و آنچه را که در آنجاست،  را فراموش می

کند و این ترسِ  در این ابیات، حریری یک صورت عهنی تاریک و سیاه از قبر را به شخص تداعی می 

 ناشی از تاریکی، از خصوصیات رنگ سیاه است.

حَد ثَ الحارثُ بنُ هّمام قاَلَ  حَلَلیُ سُتوقَیِ » بختی و شقاوت است: در بعضی عبارات لفظ سیاه، کنایه از تیره
حارث بن همام روایت کرد و گفت: در حالی )ترجمه:  (219)همان   «الأ وازِ. لابسا حُلّه الإعوَازِ. فتَلَبِثیُ فِيهَا مُدّة.

کهردم و روزههای    ل مهی آمدم و در حهالی کهه سهختی را تحمّه    پوشیده بودم، در شهر اهواز فرود که لباس فقر را

 (.اقامت گزیدمتی در آنجا گذراندم، مدّ تاریک و سیاه خود را می

در این قطعه، راوی روزهای سخت زندگی و فقر را به روزهای تاریک و سیاه تشبیه کرده و بعد از اینکه  

 هاست. ای جهت رف  این سختی های زندگی خود را بیان کرده، منتظر فرج و روزنه سختی

 رنگ سرخ .2-4

عصبی و غددی است، معنای میل و اشتیاق شناختی، بیانگر نیروی حیاتی، فعالیت  رنگ قرمز از منظر روان

شود )لوشر،  محرک اراده برای پیروزی است و شبیه خونی است که در هنگام پیروزی ریخته می .دارد

( در مذاهب اسلامی، رمز شهادت در راه مبدأ و دین است و در برخی مذاهب رمز جهنّم 98-97: 1376

 (.164: 1997، مختار عمراست. )

مانند لعل، یاقوت، زنگار و... مستقیم و غیر مستقیم با الفاظی  صورت بهبار رنگ سرخ  74در اسکندرنامه  

 کمیت کاربرد، پس از رنگ سیاه، قرار دارد. ازنظرکار رفته است و  به

برد. مدتی پس  میکار  به رنگ جشن و شادمانی در برابر رنگ سیاه و عزاداری عنوان بهنظامی رنگ سرخ را 

ماتم و عزا را بیرون بیاورند ة فرستد تا جام هایی به مشکوی )کاخ( وی می ز مرگ دارا، اسکندر هدایا و جامها

 و لباس سرخ جای لباس سیاه را بگیرد:

 فرسههتاد یههک سههر بههه مشههکوی شههاه    

 بههه سهههنگ سهههیه بههر زر سهههرخ سهههود   
 

 بههه سههرخی بهههدل کههرد رنههگ سهههیاه     

 مگهههر بهههر محهههک زر همهههی آزمهههود  
 

 (246: 1335 ،گنجوی )نظامی

دهد. هر کاری از بزم و رزم برای  در بعضی موارد نظامی برای بیان زیبایی ظاهری، رنگ سرخ را ترجیح می

 رنگ هفتای  ای افتاد جامه اسکندر درس عبرت بود نه بازیچه، چنانکه روزی بزمی داشت نظرش به خواننده
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دگرگون شد و آستر زشت آن نمودار شد اش  ریزباف و زیبا پوشیده بود و دید که پس از مدتی جامه

 اسکندر با شگفتی از او پرسید:

 گههههل ریختههههی چههههرا پههههردة سههههرخ 
 

 بههههه خههههار مغههههیلان درآویختهههههی؟    
 

 (72)همان:  

بینی، چون به درگاه رسیدم پشت و  گوید: این لباس همین است که می خواننده در پاسخ می درادامهکه  

 اش معلوم نشود. رو پوشیدم تا کهنگی

روسیان است که مربوط به جنگ اول و ششم ة رو در دو بیت زیر، رنگ چهر نظامی از ترکیب سرخ منظور

 اسکندر با روسیان است:

 روی آن روس ز دیگهههر طهههرف سهههرخ 
 

 گهههاه مجهههوس  فروزنهههده چهههون قبلهههه  
 

 (437)همان: 

 روینههد و پیهههروزه چشهههم  همههه سهههرخ 
 

 ز شههههیران بترسههههند هنگههههام خشههههم   
 

 (457)همان: 

مزید علیه زنگ و سبزه و سبزی از تشبیهات اوست و با لفظ »دهخدا، زنگار به معنای  نامة در لغت هرچند

ریختن و افتادن بر چیزی کنایه از پیدا شدن زنگ و با لفظ زدن و کشیدن و گرفتن و برداشتن کنایه از 

غم خوردن است الم شدن و با لفظ فروخوردن از عن و افتادن از چیزی کنایه از دورپیداکردن و با لفظ رفت

 شمار آورد: ید این کاربرد را جزء رنگ سرخ بهمعنای ابیات، بابه  توجهّاما با  زنگار(، : عیل واژة1363)

 برآمهههههد یکهههههی ابهههههر زنگهههههارگون 
 

 از دیهههده دریهههای خهههون   خهههتیفرور 
 

 (125)همان: 

 بهههاران رحمهههت ز میههه     خهههتیفرور
 

 فرونشسههههت زنگههههار زنگههههی ز تیهههه   
 

 (130)همان: 

غیر مستقیم و با الفاظی چون: الدمّ، أشهیَ المرکو   صورت بهبار  5رنگ سرخ در مقامات حریری 

نمونه حریری در بعضی از عبارات  رایب ؛کار رفته است )آتش( به الجمرةترین سوارکار(، حُمرُ النعّم و  )سرخ

 داند: گناه میة مقامات رنگ سرخ را نشان

 ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ ریِ التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدّمَ لا التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدّم 
 فتتتتتتتتتتتتتتتتتی عَرصِتتتتتتتتتتتتتتتتهِ ا مَتتتتتتتتتتتتتتتتت يَقتتتتتتتتتتتتتتتتی 

 

 إذا عَاينَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتیَ لا َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 وَلا خَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالَ وَ لا عَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ّ 

 

 (96تا  ‎بي)حريری، 
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ای  جای اشک در صحرای قیامت خواهی ریخت. آن زمانی کهه ببینهی نهه قبیلهه و نهه عشهیره       و خونی بهترجمه: )

 داری.(

(؛ پس 112: 1376 ،گناه است )لوشرة نقاش هلندی، معتقد است که رنگ سرخ نشان «پیتر بروگل» 

 توان گفت در این متن، اشک خونی به رنگ قرمز دقیقاً مصداق بارز احساس گناه ابوزید سروجی است. می

 وَلََ تتُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتراَعِ مَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َ ِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 
 فتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالبَ  شِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتعَارَ النّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِمِ 
 قبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  زَوَالِ القَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدَمِ 

 

 مِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عَهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِِ  المتُّبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ِ  
 وَاستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکُ  شَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابيَ  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدّمِ 
 وَقبَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  سُتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو  المصَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترعَِ 

 

 (451)همان  
ای. پس لباس پشیمانی را بپوش و باران  )ترجمه: آن عهد و پیمانی را که واجب بود از آن پیروی کنی، رعایت نکرده

 افتادنت.(  از بدی محلّ کت و قبلرفتن توان حر بریز. پیش از زوال قدم و ازبین شدید خون دیده را

مصداق بارز احساس گناه ابوزید  «دیده ریختنخون »به عبارت  توجهّاین متن همانند متن اولّ، با  

 سروجی است.

حَکَی الحاَرِثُ بتنُ هَمّتام  » رنگ سرخ از لفظ آتش )اخگر( استفاده کرده است: یجا بهدر این متن حریری 
عیُ أنّ  غِشيَانَ مَََالِِ  ال ّ رِ. يَسرُو غَوَاشیَ  قاَلَ  أشعَرتُ فی بعَضِ الأیّّمِ هَمّاً بتَرحَّ بَی استعَارُُ . وَ لاحَ علیّ شِعَارُُ . وَ ُ نیُ سََِ

ترجمه: حارث بن همّام، حکایت کرد و گفهت: در یکهی از   ) (442)همان  « الفِکرِ. فتَلَ  أرَ لإطفَا  مَا بی مِنَ ا مَرةَِ 

زحمت شدیدی انداخت و لباس زیهرِ   شدن آن، مرا به دوهی به من دست داد که برافروختهروزها احساس غم و ان

رو و عبوس شدم(. از طرفی شهنیده بهودم کهه رفهتن بهه مجهالس پنهد و         بر من آشکار شد )از شدتّ غم، ترشآن 

کهردن اخگهر غهم و انهدوهی کهه در       دارد؛ به همین خاطر برای خاموش های غم و اندوه را برمی پوش ز، زیناندر

 ای ندیدم.( چاره ، جز اینوجودم بود

های  ها و تمام شکل محرک اراده برای پیروزی در برابر سختی عنوان بهرنگ قرمز در آزمایش لوشر،  

 (.76: 1376تغییر و تحولّ مثبت در زندگی و ایجاد قدرت و خلاقیت شناخته شده است )لوشر، 

مصداق این نظریه در این متن، زمانی که حارث بن همام قصد خارج شدن از غم و اندوه را داشته است  

اندیشی کرد، همان رنگ قرمز )اخگر غم و اندوه( که در باطنش  چاره و جهت خارج شدن از گرفتاری،

 اندیشی بیفتد. او شد تا به فکر چارهة نهفته بود باعث ایجاد انگیزه و محرک اراد

 رنگ سبز .2-5
ی و آدا  و رسوم و همچنین شناس روان ازنظرسبز، رنگ معنویت و آرامش است. بررسی این رنگ، 

و  تیابددر مذهب، رنگ سبز سمبل ایمان و عقیده، توکّل، فناناپذیری، »بسیاری دارد.  اهمّیتمذهب، 
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 (.52: 1383)حجّتی، « رستاخیز است.

کند و همچنین در  در ادبیات، رنگ سبز غالباً به وصف طبیعت )برگ درختان و رنگ سبز طبیعت( اشاره می

متی و شادی است. در اسکندرنامه نظامی، واژه ، سلایتازگاشعار، منظور از رنگ سبز، شادابی، سرسبزی، 

عنوان نمونه،  بهکار رفته است.  ز، سبزی، سبزپوشان، سبزه و... بهسب مانندمستقیم و با الفاظی  طور بهبار  68سبز 

 رنگ است: کند، کوهساران سبز رود نیل را وصف می آنجا که نظامی سرچشمة

 پدیههد آمههد از دامههن ریههگ خشههک     

 از خههاره سههنگکمههر در کمههر کههوهی 
 

 بلنههدی گهههی سههبز بهها بههوی مشهههک      

 بههرآورده چههون سههبز مینهها بههه رنههگ     
 

 (17: 1335، گنجوی )نظامی

 :زاران از رنگ سبز بهره برده است گاه شاعر برای وصف رنگ درختان و سبزه

 دگههر ره چههو سههبزی درآمههد بههه شههاخ   
 

 سههرو را گشههت میههدان فههراخ   (3)سهههی 
 

 (86)همان: 

 رواندرخهههت و گهههل و سهههبزه و آ   
 

 خهههور خسهههروان   عمهههارت گههههی در   
 

 (187)همان: 

 دیگران را دارد:سلامتی، شادابی و سرزندگی گاهی نظامی با کاربرد رنگ، آرزوی 

 کههه سرسههبز بههاد ایههن همههایون درخههت 
 

 که شاخش بلندسهت و نیهروش سهخت    
 

 (163)همان: 

 ریضهههم روشهههنبهههه سرسهههبزی شهههاه   
 

 پهههذیر  بهههه نیهههروی فرهنهههگ فرمهههان    
 

 (56)همان: 

 سهههرش سهههبز بهههاد و دلهههش شهههادمان  
 

 از او دور چشههههههم بههههههد  بههههههدگمان  
 

 (250)همان: 

 طور بهو الشهباء )چمنزار سبز و خرمّ(  ها( زباله لفاظی مانند خضراء الدّمن )سبزینةبار و با ا سهدر مقامات 

آبی، نسبت  رفته است. در این اثر، رنگ سبز مانند رنگکار  به شکل مستقیم غیر مستقیم و با لفظ الأخضر به

إلی أن أضَعنَا الزّمَانَ. وَبَانَ أنّ الرّجَُ  قَد مَانَ. فتَتَأ بّوا للظ عَنِ. وَلاتلَوُوا عَلی » های دیگر بسامد بالایی ندارد: به رنگ
مَنِ. )ترجمه: طوری که اوقاتمان را ضای  کردیم و برایمان معلوم شده است که آن  (41تا  ‎بي، ي)حرير  «خَضراَ  الد 

 ها، خم نشوید و روی نکنید.( زباله طرف سبزة ت. پس برای رفتن آماده شوید و بهدروغ گفته اس مرد
معنویت و تقدسّ  نوعی احساسة ابوزید فصاحتی آراسته و باطنی خرا  )خبیث( دارد. رنگ سبز نشان 
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 صورت عکس احساس فوق را خواهد داشت.  مناسب آن واق  شود در غیر اینة آنکه درزمین شرط بهاست 

آرامش، امیدواری و آمیزشی از دانش و ایمان است، در اختلاط با رنگ ة دهند اگرچه رنگ سبز نشان 

 (.60: 1372زرد نشان از بدخواهی، بدبینی و بدشگونی خواهد داشت )مقدّسی، 

َّّ العَتياُ الأخضَترُ. وَازوَرّ » کنهد:  با نشاط را به زندگی سبز تشبیه می همراهحریری زندگی خوش و  فمَُتُ  اغت
)ترجمه: به  (113تا  ‎)حريری، بی «المحَبُوبُ الأصفَرُ. اسوَدّ يوَمی الأبيَضُ. وَابيَضّ فوَدِی الأسوَدُ. حَتی رَثیَ لیَ العَدُوُّ الأزرقُ.

زردرنهگ، روی   طراوتم، گرد وغبار به خهود گرفتهه اسهت و محبهو     ر، از زمانی که زندگی سبز و باهمین خاط

بهه   نیهز  آبی  ی دشمن چشمگردانده، روز سفیدم سیاه گشته است و موی سیاه گیجگاهم، سفید شده طوری که حتّ

 حال من دلسوزی کرده است.(

بوده که به دلیل بروز عوامل و حوادثی، سرد دگی آرام و توأم با سرور در این قطعه، زندگی سبز کنایه از زن

 داشتن آرامش، طراوت و شادابی در زندگی از خصوصیات رنگ سبز است.روح شده است؛ زیرا  و بی

 رنگ سبز اشاره به زندگی خوش و خرمّ دارد: بازهمدر این بیت 

 َ تتتتتتتتتتتتتانوُا إذَا مَتتتتتتتتتتتتتا ُ عَتتتتتتتتتتتتته أعتتتتتتتتتتتتتتوَزَت
 

 فتتتتتی السّتتتتتنةِ الشّتتتتتتهبَا  رَوضتتتتتاً أريتَتتتتتض 
 

 (114همان  )
 دست داد.(خرّم را اززاری سبز و  )ترجمه: و آنگاه که چراگاهی، در سال قحط، چمن

زار سبز(، کنایه از خیر و برکت و داشتن زندگی آرام و توأم با طراوت و شادابی  )چمن« رَوضاً أریَض» 

ها از بین رفته و رنگ سبز )نماد خیر و برکت( به رنگ زرد )نماد  ، این ویژگیسالی خشکاست که به دلیل 

کننده از بین  حوادث هلاک اثر بر( تبدیل شده است و آن زندگی همراه با شادی و خوشی سالی خشک

 رفت. 

 رنگ سفید .2-6
 رنگ سفید، حاوی پیام صلح و عدالت و سمبل پاکی است، در عین حال قدما آن را در معنی عزا و ماتم نیز

( 91: 1376آید )لوشر،   شمار بهبردند و شاید سپید بودن کفن میت سمبل آیین اسلام در عزاداری  میکار  به

 (.346: 1986اند )خیتی،  شاعران این رنگ را رمزی مثبت و هر چیز زیبا قرار داده

ی رود و مفهوم معصومیت و امیدواری را تداع میکار  به رنگ سفید که غالباً در تضاد کامل با رنگ سیاه 

بار به  10مستقیم و  طور بهبار  33رفته است.کار  به بار 43( در اسکندرنامه 10: 1387تایلور،  کند )دی و  می

این شاعر، کاربرد مستقیم رنگ سفید  ...شکل غیر مستقیم با اصطلاحاتی مانند سپید، کافورگون، نقره، نور و

 رنگ سیاره قرار داده است.درمقابل را 
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گل از کافور ساخته شده باشد و منظور از کافور  یجا بهشود که گویی  شهری وصف میدر اسکندرنامه نیز 

 در این بیت همان رنگ سفید است:

 یکهههی شههههر کهههافورگون رخ نمهههود   
 

 کههه گفتههی نههه از گههل ز کههافور بههود      
 

 (216: 1335، گنجوی )نظامی

 عبادتگاه اسکندر با خاک سپید پوشیده شده است: ،در اسکندرنامه

 بیهههد از شوشهههه سهههرخ یکهههی خرگهههه  
 

 در آن خرگههه افشهههانده خههاک سهههپید   
 

 (39)همان: 

پوشی هنگام عبادت اشاره کرده و شاید بتوان گفت که رنگ  نظامی در بیت بالا و ابیات دیگر به سنّت سپید

 آورده است: شمار بهپرستش، نیایش و خلوص ة سپید را نشان

 کوشههههیدن وقههههت بهههههدر پرسههههتش 
 

 سهههههنّت آمهههههد سهههههپید پوشهههههیدن    
 

 (315)همان: 

پردازد و منظور شاعر از رنگ سیاه، شرمندگی،  نظامی در این ابیات، به نعت رسول و معراج آن حضرت می

 تباهی و گمراهی ناشی از انجام گناه است که از خدا خواسته گناهانش را بخشوده و رویش را سفید گرداند:

 عقوبهههت مکهههن عهههذر خهههواه آمهههدم   
 

 بههههه درگههههاه تههههو روسههههیاه آمههههدم    
 

 (12)همان: 

 سهههیاه مهههرا همهههه تهههو گهههردان سهههپید  
 

 مگههههههردانم از درگهههههههت ناامیههههههد   
 

 )همان(

کاربردهای رنگ سفید در اسکندرنامه، برای تعبیر از زیبایی است که نظامی سپیدی را گاه  نیتر متداولاز 

 شده است: ها آنبرای وصف رنگ لعل یا گل یاسمن است که این رنگ باعث زیبایی 

 لعههل سهههپید  نههه گههوگرد سههرخی نههه    
 

 کهههه جوینهههده باشههههد ز تهههو ناامیههههد    
 

 (76)همان: 

 بهههه هندوسهههتان کاشهههتم مشهههک بیهههد 
 

 بکهههارم بهههه چههههین یاسهههمین سههههپید    
 

 (151)همان: 

 برده شده است:کار  به باتقوادر تعبیر از رستگاری انسان  «روسپیدی»در این بیت لفظ 

 گهههاه دو پروانههه بیهههنم در ایهههن طهههرف 
 

 اهیسهههیکهههی رو سپیدسهههت و دیگهههر   
 

 (424همان: ) 
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 صورت بهبار آن  هفتبار از مفهوم رنگ سفید استفاده شده که از این تعداد  هشتدر مقامات حریری 

این رنگ، سومین رنگ  ...و« لؤلؤ»، «غرّاء» ،«الذّهب والفضّة»چون همغیر مستقیم بوده است. با اصطلاحاتی 

 کردهسفید، از کلمات دیگری استفاده ة کاربرد مستقیم واژ یجا بهاز حیث کمیّت در مقامات است. حریری 

طور  )ترجمه: سپس به (20تا ‎بي، ي)حرير  «ُ   َ جَمیُ عَلَيه. فتَوَجَدتهُ مُثاَفِناً لتِِلمي  . عَلی خُبزِ سََيِ   وَ جَدی  حَنيِ  .» است:

شده روی سنگ،  ای کبا  آرد سفید و بزغالهده از ش او را با خادمی، بر سر نانِ پختهناگهانی بر او یورش بردم و 

 همنشین یافتم.(

برده است در این  کار ی به( رنگ سفید را به معنا و مفهوم خلوص و پاکةالصّنعانیّ راوی در اولین مقامه )

معنای سفید است که مقصود اصلی، خلوص، پاکی و تمیزی آرد بوده و همین رنگ  به «سَمیذِ»عبارت، 

 خلوص و پاکی در عهن خواننده است:ة کنند سفید، تداعی

 َ أنّمتتتتتتتتتتتتتتتتتا تبَسِتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  عَتتتتتتتتتتتتتتتتتن لُ لتُتتتتتتتتتتتتتتتت   »
 

 «مُنَض تتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  أو بتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتترَد  أو أقتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتاح 
 

 (25)همان  
ها لبخند  یا شکوفه ها یا با تگرگ ،کنار هم چیده شده استم درطور منظّ گویی با مرواریدی که به)ترجمه: 

 زند.( می

های مروارید، تگرگ و شکوفه، مفهوم رنگ سفید است  واژهکاربردن  در این بیت، مقصود نویسنده از به 

چون رنگ هر سه سفید است و هر سه کلمه استعاره از دندان بوده و منظور اصلی، پاکی و تمیزی 

 هاست. دندان

 فتَزَحزَحَتتتی شَتتتتفَقاً غشّتتتی سَتتتتنَا قمََتتتتر  »
 

تتتتتترِ   ُِ َُی لُ لتُتتتت ا متتتتتن ختتتتتا َ  عَ  «وَسَتتتتتاقَ
 

 (27)همان 
کنار زد کهه روشهنایی مهاه را پوشهانده بهود و مرواریهدی را از انگشهتری         این سخن شفقی را بهبا شنیدن ترجمه: )

 ریخت.(وبو، فر خوش

از صفات رنگ  ها نیامروارید سخن پاک، ساده، روشن و واضح است و ة در این بیت، مقصود از کلم 

اینکه شفق، نماد سیاهی است، با به  توجهّسفید بوده و انگشتری خوشبو، استعاره از دهان است؛ بنابراین با 

موجب شادی حاضران گردیده ره از صورت( که همان رنگ سفید بوده )استعا «روشنایی ماه»زوال آن 

 است.

ئهِِ. مَ مُوريِ»  ُّ ِ تعَالی الشُّکرَ. وَوَد عنا ُ مَسرورينَِ بِ ِّ .نَ قاَلَ  فاَستَملَينَا مِنهُ أبيَاتهِِ الُ رّ. وَوَاليَنَا لِلّ ترجمه: ) (170)همان  «بِِّ

دیم گزاری کر و پشت سر هم، از خدای بلندمرتبه شکرراوی گفت: در این هنگام بود که آن ابیات زیبایش را نوشتیم 

 (.ش، شادمان و از نیکی و احسانش، مدهوش و سرگشته بودیما و از او خداحافظی کردیم، در حالی که از بهبودی
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به  «الغُرّ»ة )ابیات زیبایش( معنای رنگ سفید نهفته است؛ زیرا کلم «أبیاَته الغُرّ»در این متن در ترکیب  

 .یی، شفافیت و صلح و دوستی استگو راستمعنای سفید است و نمادی از 

 بهرده اسهت:  کهار   بهه  های سیاه و سفید را در کنهار یکهدیگر   خود رنگ های تحریری در بعضی از عبار

َُّ    ا َ ِ ی ال مُّة؟ فتَلَ  ُ ِيبُوا النّدا . وَلا فاَ وا ببَِيضَا  وَلا سَودا . فتَلَمّا رأَينَا نَارَُ   نَارَ الحبَُاحِِ . وَخُتفتَقُلنَا  أيتّتُها ال لمَة مَ »
تنگهی   ه و دل)ترجمه: گفتیم: ای غلامهان، ایهن غصّه    (340-339)همتان  «َ سَراَبِ السّبَاسِِ . قلُنَا  شَاَ یِ الوُجُوُ .

ا هیچ پاسخی به صدای ما ندادند، نه سفید را گفتند و نه سهیاه را. هنگهامی کهه آتهش آنهان را      چیست؟ امّخاطر  به

هایشان زشت  ها، گفتیم: صورت آزمودن سرا  بیابان تا  یافتیم و آزمودنشان را همچون همانند آتش کرم شب

 باد!(

توان گفت  مورد رنگ سفید می رفته است، درکار  به در این متن سه رنگ سفید، سیاه و سرخ )آتش( 

است.  «شر»آن، رنگ سیاه یا درمقابل که نماد رنگ سفید بوده مورد نظر است و  «خیر»که معنا و مفهوم 

پرد و هیچ  آتشی است که از ضربه زدن دو سنگ یا سُم اسب به سنگ، به هوا می« الحُباحب»منظور از 

سیاهی شب )ترکیب رنگ قرمز با رنگ سیاه( تبدیل به ای ندارد؛ بنابراین رنگ قرمز این آتش در  فایده

« وُجوُهُشاَهَت  ال» :را به همراه دارد «شومی و نحوست»شود و این رنگ معنا و مفهوم  رنگ کبود می

 هایشان زشت باد!( )صورت

 رنگ آبی .2-7
شود و با روان  در فکر و روح انسان داخل میکه  آبی، رنگی است صاف و روشن، با طراوت، آرام و شیرین

افزاید و در  کند و بر عمق تفکر و آرامش عهنی و روحی می آبی، هیجان را کم می»خورد.  آدمی پیوند می

 (.75-74: 1376)لوشر، « کند. ایجاد یک شخصیت آرام به فرد کمک می

 43ین رنگ برده است. اکار  به هایی چون لاجورد و کبود نظامی در اسکندرنامه، مفهوم رنگ آبی را با واژه

آن چون نیلی و کبود، در شعر نظامی ة های تیر گونه ویژه بهرنگ آبی  رفته است.کار  به بار در اسکندرنامه

 تواند علاوه بر مفهوم اصلی و ظاهری، رنگ ماتم و سوگواری هم بدهد: همانند دیگر شاعران روزگارش می

 دیگر شب کهه شهب تخهت بهر پیهل زد     
 

 زدزمههین چههون فلههک جامههه در نیههل      
 

 (116: 1335، گنجوی )نظامی 

 کههههه رویههههت کنههههد کهربههههاوار زرد 
 

 کبههودت کنههد جامههه چههون لاجههورد     
 

 (151)همان: 

با این حال این رنگ در بعضی از ابیات اسکندرنامه، با مفاهیم خوشایند )رنگ ایمان( نیز همراه است. 
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 است: رنگ یآببوده،  داران نیدنمونه ساختمانی که در کوه جایگاه  عنوان به

 برافروختههههه طههههاقی از تیهههه  کههههوه   

 رنهههگ بهههه بهههالای آن طهههاق پیهههروزه  
 

 کهههه از دیهههدنش در دل آمهههد شهههکوه   

 کشههیده کمههر کههوهی از خههاره سههنگ  
 

 (224)همان:  

های نیل، ازرق و کبود، بر معنای اصلی و ظاهری رنگ  با تمام این اوصاف، در اکثر ابیات اسکندرنامه، واژه

 معنای نمادین و کنایی نیستند:آبی دلالت دارند و دارای 

 زمههین چههون زر و آ  چههون لاجههورد  
 

 چهههو دیبههههای نهههیم ازرق و نههههیم زرد   
 

 (346)همان:  

 بلنهههدیت بههههادا چهههو چههههرخ کبههههود  
 

 کهههه چهههرخ از بلنهههدی نیایهههد فهههرود    
 

 (67)همان:  

مَن ينَُلَِقُ فی لوَ أنّ لنََا » اشاره شده است:آبی  غیر مستقیم به رنگ طور بهدر مقامات حریری فقط دو بار 
. َِِّ َِِّ . وَبِِاَ ينُشَرُ مِن حِ دنبالش  گفتم: اگر کسی را داشتیم که به)ترجمه:  (83تا  ‎)حريری، بی «أثَرِِ . لأتَانَا بفَِصّ خَ

 آورد.( ای را که پهن شده است، برای ما می نگین خبر و برُد  یمانی شک بیرفت،  می
)نگین خبر( که با حس قضاوت در ارتباط « فَصّ الخَبَر»به اینکه حقیقت حال  توجهّدر این عبارت، با  

های جدید  کند و همچنین باعث فهم ایده گیری را تقویت می است و رنگ آبی، قضاوت و انواع تصمیم

به معنای نوعی بُرد یمانی به رنگ آبی  «حبره»ة به اینکه واژ توجهّ( و با 34: 1383زاده،  شود. )آصف می

اخلاص در خبر و رفته، به معنای صداقت و کار  به رنگ که قبل از برد یمانی آبی «نگین خبر»است، پس 

 همه از خصوصیات رنگ آبی است. ها نیاخرسندی، اخلاص، صدق و راستی بوده و ة وجودآورند به

کهه   کنهد، شهاید ایهن تصهورّ عهام نهزد اعهرا         گاه حریری از چشمان آبی، دشمنی و خشم را اراده مهی 

( در اتخهاع ایهن معنها در    46: 2008کرد )ههزاع الزواههره،    بر دشمنی و خشم دلالت می ها آنآبی نزد  چشم

ّ العَياُ الأخضَرُ. وَازورّ المحبُوبُ الأصفَرُ. اسودّ يوَمی الأبيَضُ. حتی رَثَی لیَ العَدُوُّ » تأثیر نبوده است: مقامات بی َّ فمَُ  اغ
  (113  تا‎)حريری، بی« الأحَمرُ.الأزرَق. فَحَب  ا الموتُ 

بود، قوم عر  بعداً به دشمن  درگرفتههای زیادی که میان اعرا  و رومیان آبی چشم  سبب جنگ به 

افراط در رنگ  که ازآنجاییرنگ چشم آبی با رنگ آبی در ارتباط است »اند.  گفته «أزرق»سرسخت خود 

 اوقات یبعضترس و در ة برگیرندآورد و در وجود میاعتقادی را به  آبی، درون ما احساس بدگمانی و بی

 (.56: 1388خانی،  )پورعلی« افسردگی است.
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آید و  می شود به رنگ کبود در در تحلیل رنگ آبی، وقتی که این رنگ با رنگ قرمز و سیاه ترکیب می

فَخُ في الصُّورِ وَنََْشُرُ المُْجْرمِِيَ ﴿دلالت بر ترس و وحشت دارد.  )ترجمه: روزی که  (102)طه   ﴾يتَوْمَئِ   زُرْقاً يتَوْمَ يتُنتْ

 کنیم.( ودچشم و نابینا محشور میکاران را در آن روز، کب شود و گنه در صور دمیده می

 رنگ زرد .2-8

اینکه کمی تشدید شود،  محض بهشود.  می ندیناخوشازرد، رنگی است روشن، شاد و آرام، اما به سهولت 

رنگ زرد که دارای گرمای خاص خورشیدی و روشن و نافذ است، رنگ  دهد. ارزش خود را از دست می

 (.284: 1371آگاهی است )اپلی،  شهود و دل

با  میمستقبار به شکل غیر  16مستقیم و  صورت بهبار  28رفته است، کار  به بار 44رنگ زرد در اسکندرنامه 

ها و  عر نظامی در توصیف اشیاء یا جامههایی چون زر و زرّین. بیشترین کاربرد رنگ زرد در ش کاربرد واژه

زیورهای دیواری و سلطنتی است تا جایی که حتی ابزار حبس و شکنجه نیز در شعر او زرّین است. دست و 

برند و مردگان را در تابوت زرّین جای  بندند و سرها را در طشت زرّین می پای اسیران را به بند زرّین می

 گوید: خاقان چین میة رد فرستادنمونه در مو عنوان بهدهند.  می

 بنههههد بفرمههههود کههههز زر یکههههی پههههای 

 همهههان سهههاعدش را بهههه زرّیهههن کمهههر  
 

 نهادنهههههد بهههههر پهههههای سهههههرو بلنهههههد  

 کشههههههیدند در زیههههههر زنجیهههههههر زر  
 

 (391: 1335، گنجوی )نظامی

 تابوت اسکندر:ة همچنین دربار

 زنههههههد از کمرهههههههای زر کههههههار او  
 

 یکهههههی مههههههد زرّیهههههن سهههههزاوار او  
 

 (259)همان: 

بار  یازدهو « الذهّب»غیر مستقیم با لفظ  صورت بهبار  سهرنگ در مقامات، رنگ زرد است.  نیپرکاربردتر

 از آن استفاده شده است:« أصفر»مستقیم  طور به

ِّ عَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار    فمََتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا عَلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتی الت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 فتتتتتتتتتتتتتتتتتتی النّتتتتتتتتتتتتتتتتتتار حتتتتتتتتتتتتتتتتتتيَِ يتُقَل تتتتتتتتتتتتتتتتتتت  
 

 (28تا  ‎بي، ي)حرير 
 ه او نیست.(دهند، هیچ عیب و ننگی متوجّ در آتش تغییر میترجمه: همانند طلای کانی که وقتی شکل آن را )

)طلای کانی( به « التَّبرِ»حلوانیهّ، علم و دانش و اد  است در این متن ة به اینکه موضوع مقام توجهّبا  

کند و خصوصیاتی مانند تغییر و تحولّ در زندگی، رف  کدورت و آلودگی،  مفهوم کنز علم و اد  اشاره می

 .نوآوری و خلاقیت که از خصوصیات رنگ زرد استمستعد 
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 تتَبّتتتتتتتتتتتتاً لتَتتتتتتتتتتتتهُ مِتتتتتتتتتتتتن خَتتتتتتتتتتتتتادع  ُ تَتتتتتتتتتتتتاذِقِ 
 

 أصتتتتتتتتتتتتتتتتفَرَ ذِی وَجهَتتتتتتتتتتتتتتتتيِ َ المنَُتتتتتتتتتتتتتتتتافِقِ  
 

 (32)همان  
 )ترجمه: خسران و نابودی باد بر آن چیزی که فریبنده و دوروست، زردرنگ دورویی که مانند منافق است.(

کند. در این بیت )زرد،  تشبیه می زردرنگدهد و آن را به طلای  راوی دنیا را مورد نکوهش و مذمّت می 

های موجود دو طرف آن بوده که یک روی آن شور و شادی و روی دیگر  رنگ دورویی( کنایه از نقش

آور است وجه متضاد آن طبق  که شادی گونه آن، رنگ زرد ها رنگی شناس روانآن، حزن و اندوه است. در 

آید موجب از بین رفتن  می حسا  بهت طرد آن که به تعبیر متن، روی دوم تفسیر تست لوشر در صور

 (.87: 1376گردد )لوشر،  امیدها، احساس بیهودگی، تنهایی و انزوا می

کَبِد مَرضُوضَة ، قاَلَ أبوُزيد   فتَعَلِمیُ بِصِحّةِ العَلامِاتِ أنهُّ وَلدَِی. وَصَدَفنَی عَنِ التّعرُّف إليَهِ صَفرُ يَدِی. فتَفَصَلیُ عَنهُ بِ »
هایی  درستی نشانه با شنیدن سخنان آن جوان، ازراه )ترجمه: ابوزید گفت: (47تا  ‎)حريری، بی« مَفضُوضَة وَدُمُوع  

؛ به همین خاطر با بازداشت قرم، مرا از شناساندن خودم به اوا فکه به من داد، دانستم که او فرزندم است؛ امّ

 هایی ریزان، از او جدا شدم.( اشک پاره و دردمند و با جگری پاره

تهیدستی است؛ یعنی رنگ زرد بدن به سبب فقر و گرسهنگی اسهت و    «صفر یدی»در این عبارت منظور از 

ابوزید به خاطر تهیدستی، خود را به فرزندش معرّفی نکرد و ایهن رنهگ زرد، نشهانه حهزن فهراوان و فقهدان       

م معرّفهی خهود بهه فرزنهدش، عهدم وجهود ثبهات در روابهط         به عد توجهّشادابی در زندگی است. همچنین با 

 های این رنگ در این متن است: اجتماعی با دیگران، از نشانه

 وَإن لاحَ لتَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَ  التتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنّقا
 

 مِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتنَ الأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتفَرِ َ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَا 
 

 (96)همان  
 شوی.( شود، شادمان می رت آشکار می)ترجمه: و هنگامی که نقش طلا در نظ

 
 اسکندرنامه و مقامات(. بسامد رنگ در 1نمودار )
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 گیری . نتیجه3

بار از رنگ برای  380تشبیه، استعاره و کنایه،  صورت بهپژوهش مذکور نشان داد که نظامی در اسکندرنامه، 

ان معاصر پیرامون شناس روانوصف اشیاء و یا برای تعبیر از حالات درونی انسان بهره برده است که با نظرات 

ها در این اثر دارای معنای لغوی و ظاهری هستند. از  بسیار دارد؛ ولی غالباً رنگهای مختلف، مطابقت  رنگ

های )تیره، روشن، نور،  بار با واژه 119های فامی )سفید، سیاه، زرد، سبز و سرخ( و  بار با واژه 261این تعداد 

 107ثر، رنگ سیاه با قیرگون، لعل، یاقوت، زنگار، پیروزه، لاجوردی، کبودی و روشنایی( و است. در این ا

 اند. از آن رنگ سرخ و سبز قرار گرفته پسبار، پربسامدترین رنگ بوده و 

بهار پربسهامدترین    14بار به عنصر رنگ اشاره کرده است. رنگ زرد با  37حریری نیز در مقامات خود،  

 های سفید، سیاه، سبز، سرخ و آبی در مراتب بعدی قرار دارند. رنگ بوده و رنگ

مسهتقیم بهه   ة اشهار  یجا بهنمادین و کنایی دارد و حریری ة د رنگ در مقامات حریری، بیشتر جنبکاربر 

توانهد از طبیعهت    ها بر معانی نمادین می های دیگری استفاده کرده است. دلالت رنگ ها، غالباً از واژه رنگ

نمونه دلالت سپیدی بر امید و سیاهی بر نومیدی و سیه بختی، یا رنگ  عنوان بهها سرچشمه گرفته باشد؛  رنگ

زرد ممکن است در جایی نماد غم و بیماری و مرگ باشد و در جهایی دیگهر ماننهد زر نمهادی از شهادی و      

ها، اغلب وصف ظاهر است و بر معنهایی   خوشبختی باشد؛ اما در اسکندرنامه، هدف نظامی از کاربرد رنگ

 یشهتر برای نمونهه  به گاهی از این رویه خارج شده است؛  هرچنداصلی و ظاهری دلالت ندارند، غیر از معنی 

اوقات از رنگ سیاه برای گوشه و کنایه زدن به شرایط نامناسب اجتماعی و ظلم و ستم حاکم بر جامعه بهره 

 برده و این یکی از دلایل بسامد بالای این رنگ در اسکندرنامه است.

 ها نوشت . پی4
 .خواری، علتّ( مهانت: 1)

 بدخشان. دراسبی که از ختل آورند. اسب خو . ختل نام ولایتی است ختلی: ( 2)

 .راست و درستسهی: ( 3)

 منابع
  حدیث امروز.قزوین:  رنگ و زندگی. (.1383باقر ) زاده، محمد آصف

  بیروت: دا  صاد . .لسان العرب .(1956ابق منظو ، محمد بق مکرم )
  تهران: فردوسی. .رؤیا و تعبیر رؤیا .(1371)اپلی، ارنست 

  ازنامه.ر تهران: رنگ. .(1363استوار، مسیب )
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 تهران: نشر هزاران. ها. دنیای اسرارآمیز رنگ (.1388خانی، هانیه ) پورعلی

  جمال. قم: اثر تربیتی رنگ. .(1383امین ) حجتّی، محمد

  دا  صاد . :بیروت .مقامات حریری .(د.تمحمد قاس  بق محمد )، ابو يحریر 
ارشد. استاد راهنما: مازن  کارشناسی ةنام . پایانعر العربی السوریلالی فی الشّطور الدّالتّ .(1986خیتی، محمود عمر )

  دانشگاه دمشق. الوعر.

  تهران: ایران سخن. .نظامیة خمس (.1380دستگردی، وحید )

  دانشگاه تهران. تهران: .نامه لغت .(1363) اکبر یعلدهخدا، 

  تهران: نشر ساوالان. ترجمة مهدی گنجی. .ی رنگشناس روان (.1387) ، لسیتایلور ، جاناتان؛دی

  .القاهر،: دا  النهضة العربیة .ةالتکویق فی الفنون التشکیلی .(1983 یاض، عيندالفتّاح )
  تهران: آگاه. .چاپ چهارم .صور خیال در شعر فارسی .(1370کدکنی، محمدرضا ) شفیعی

  فردوسی.. چاپ سوم. تهران: انواع ادبی .(1373شمیسا، سیروس )

 امیرکبیر. ترجمة آعرتاش آعرنوش. تهران: تاریخ ادبیات عر . (.1376عبدالجلیل، ج.م )

  .ةبیروت: دا الکتلم اليننانی .ينعة انولیطّ ال .2زء ج .النقد اندبی (.2003عصفو ، جابر )
 تهران: زوّار. .3 و 2دفتر  .شرح مثنوی شریف .(د.تالزمان )فروزانفر، بدی  

  تهران: دُرسا. زاده. چاپ هجدهم. . ترجمة ویدا ابیها ی رنگشناس روان (.1376لوشر، ماکس )

  : عالم الکتلم.،القاهر  .ينعة الثاّنیةطّ ال .اللونو  ةاللغ .(1997مختا  عمر، أحمد )
  تهران: چاپار فرهنگیان. .برای کودکان عادی و استثنائیی هنر شناس روان (.1372مقدسّی، حمید )

 ابن سینا. . تهران:2لد ج .تصحیح وحید دستگردی .نامه شرف (.1335) الدین ابومحمدّ الیاس جمال، یگنجونظامی 
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